
تحلیل منطقی حق حبس در حوزه نکاح

هادي کرمی

چکیده
از موضوعات مهم و کاربردي مبحث نکاح، مسئله حق حبس است که براي زوجه یک امتیازي در جهت استیفاي مهر مهیـا 

شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداري نماید، بدون آنکه این عمل او نشوز محسوب می
شود و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این مقاله درصدد تحلیل منطقی با رویکرد تـطـبـیـق 

تواند با وجود اخـتـلافـات در است. نوشتار حاضر میحق حبس زوجهمباحث علم منطق در ابعاد قابل بررسی این موضوع 
متعرض شده است، امـکـان 1086و 1085توجه نمودن قانون مدنی در حوزه حقوق که تنها در دو ماده نظریات فقها و کم

هاي مهمی که در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد ارائـه دهـد. حل بسیاري از پرسش
هاي این تحقیق عبارتند از: نظرات صواب منطقی در دیدگاه حق حبس زوجه صورت باتوجه به اهمیت موضوع، برخی یافته

تواند در صحت و سـقـم  هاي منطقی بر محل بحث و اثبات این فرضیه که دانش منطق میبگیرد. و نیز شیوه تطبیق گزاره
نـظـر حقوقی (حق حبس زوجه) که زیرشاخه علوم انسانی قرار گرفته کمک و به مطـمـح-هاي یک موضوع فقهیاستدلال
برساند.

مهریه، تمکین، تحلیل منطقی، وظایف زوجیت، حق حبس.واژگان کلیدي:
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مقدمه
زوجیت بین طرفین ایجاد و پس از تحقق عقد نکاح، رابطه

شود. این آثار به دو قسم کلی مالـی و آثار فراوانی مقرر می
گردد که مهریه از جمله آثار مالی عـقـد غیرمالی تقسیم می
شود. همانطور که در حوزه فقه از کـلام نکاح محسوب می

آید که: زن به مجرد عقد نکاح مـالـک نظران بر میصاحب 
تواند هر نوع تصرفی که بخواهـد در آن شود و میمهر می

). در قانون هم قانونگذار در 552:  1421(حلی،1انجام دهد.
ق.م این نظر را انعکاس داده است. بـنـابـرایـن 1082ماده 

زوجه حق دارد که پس از عقد، مهر تعیـیـن شـده را در 
صورتی که حال باشد مطالبه نماید. از سوي دیگر، امـکـان 
دارد که زوج از پرداخت مهریه امتناع کـنـد و آن را بـه 
همسرش تسلیم نکند. در این صورت، مطابق نظر مشـهـور 

تـوانـد از تـمـکـیـن فقهاي شیعه زن تا دستیابی مهر می
ق.م 1085خودداري کند تا مهر را وصول کند که در ماده 

هم این مطلب به نوشتار درآمده است. از این حق زوجه در 
؛ 120:  1387ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس (طوسی،

ــن237:  1409کــاشــانــی، ؛ 561:  978عــابــدیــن،؛ اب
؛ 11تـا: ) یا حق احتباس (مطیعی،بـی87:  1375کاتوزیان،

؛ 355:  1408) یا حق امـتـنـاع (کـرکـی،48:  1420زرقاء،
) یاد شده است.43: 1374؛ نجفی،37: 1413شهیدثانی،

ها و نظریات گوناگونی ارائه موضوع حق حبس، نگرشدرباره
شده است، و مسائل بسیار مهم و نیاز امروزي جامعه راجـع 
به آن وجود دارد. یکی از نیازها به عنوان نمونه در نـحـوه

زوجه، زوج آیـا پرداخت مهریه است که در صورت مطالبه
باید به طور کامل مهر را تسلیم کند یا اینکـه بـه صـورت 
اقساطی هم امکان دارد؟ در پاسخ به این پرسـش فـوق و 

دیگر سؤالات محل بحث در این نوشتار، آراء فقهاي امامیـه 
باشـد، کـه مـنـشـأ و حقوقدانان داراي تعابیر متفاوت می
هاي کشور اسـت. از اختلاف در رأي دادن قضات در دادگاه

طرفی هم قانون راجع به بعضی از مسائل، حکـم روشـنـی 
ایم تا آنچه مهم است ندارد. از اینرو در این مقاله، بر آن شده

به ابهامات موجود در موضوع محل بحث، پاسخ داده شود تا 
دیگر دو رأي متفاوت از دو دادگاه صادر نشود تا منجـر بـه 
رأي وحدت رویه شود (هیأت عمومی دیوان عالـی کشـور، 

). با این حال باز هم، تعدد آراء را در مـحـاکـم 718:  1390
منتها در اینجا با یک رویکرد نو بـه 2قضایی شاهد هستیم؛

شکل منطقی، مبانی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه زیـر 
شود تا اینکه به یـک نـظـر بین علم منطق گذرانده میذره

صواب منطقی که خالی از اشتباهات در استدلالات و نواقص 
و مطالعات منطقی است رسیده شود. به همیـن مـنـظـور، 
نخست در گفتار اول به بررسی منطقی مـبـانـی فـقـهـی 

شود و سـپـس در پیرامون حق حبس زوجه پرداخته می
گفتار دوم به بررسی منطقی مبانی حقوقی پیرامـون حـق 
حبس زوجه خواهیم رسید و در هر بحثی هم به نـتـیـجـه 

هاي علم منطق و تطبیق آن با مسائل حـق منطقی با گزاره
گردد.حبس منتهی می

بررسی منطقی مبانی فقهی حق حبس زوجه
تصور نظریات فقهی-1

در فقه امامیه دو نگاه متفاوت در مورد حق حبـس زوجـه 
ابراز شده است:

الف) اثبات حق حبس
توان گفت که مشهور فقهاي امـامـیـه اصـل بطورکلی می
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مسئله را که برای زوجین بطور متقابل حق حبس مـحـقـق 
اند. باتوجه به نظر آنان، نکاح شبیه شود را، تصدیق نمودهمی

مالی نکـاح معاوضه است؛ که آن هم به خاطر مهر که جنبه
را دارد، احکام معاوضات را خواهد داشت. از جـمـلـه ایـن 

: 1414احکام، حق متقابل زوجین در امتناع است (عامـلـی،
-؛ فـاضـل265:  1415؛ انصـاری،41؛ نجفی،پیشین: 191

).280تا: ، فیض کاشانی،بی410: 1420هندی،
در مورد نظر فوق، به صورت منطقی اشکالی مطرح است:

شود باید در چنیـن هنگامی که یک گزاره، اثبات یا نفی می
هایی تصور شکل بگیرد. چنانچه کاتبـی قـزویـنـی تصدیق
تصور (یک شیء) اگر همراه با حکم (اذعان بـه «اند: فرموده

»گـیـردنسبت بین محمول و موضوع) باشد تصدیق نام می

). که همین مطلب را دیگر منـطـقـیـون 30:  1384(کاتبی،
؛ 12:  1383طوسـی،؛ محقق16:  1388اند (مظفر،بیان کرده
).  14: 1427؛ یزدی،13: 1386سبزواری،

گـیـرد بـه هنگامی که تصدیق حق حبس زوجه انجام مـی
نوعی در تصور همراه حکم آن، باید تصور معـاوضـه بـودن 
صورت گرفته شود. در کلام فقهای امامیـه، حـق حـبـس 
مقسم قرار گرفته است و برایش دو قسم حق حبس در باب 

: 1383اند (سـاوی،بیع و حق حبس در باب نکاح قائل شده
قسـم «). در همین تصور این تقسیم اشکال منـطـقـی 53

دهد؛ زیرا وطی و مهر را بـه رخ می3» الشیء قسیم الشیء
عوضین صورت گرفته و نوعی معاوضه بودن در هـر منزله

). به عـبـارت 5:  1383سینا،کدام وجود خواهد داشت (ابن
) حق حبس در باب بیع (نوعی 1دیگر: حق حبس (مقسم): 

.) حق حبس در باب نکاح (نوعی معاوضه)2معاوضه)، 

ب) نفی حق حبس
مشهور، بعضی از فقها حق حبس را بـرای در مقابل نظریه

اند. هرکدام از زن و شوهر باید به تکلیـف زوجین نفی کرده
خود عمل کند؛ یعنی: زن باید تمکین کند و شوهر باید مهر 

؛ 461تا:؛ بحرانی،بی413: 1420را به زن تسلیم کند (عاملی،
).224: 1355خوانساری،

گردد:در مورد این نظر بصورت منطقی، اشکالی مطرح می
تصور مفهوم زوجه با تمکین و تصور مفهوم زوج با تسـلـیـم 
مهر به حسب مفهوم از لحاظ مصداق (نسب اربع) متبـایـن 

باشند. تباین در نسب اربع این است که یکـی از آنـهـا می
(مفهوم) با دیگری در فردی از افراد خارج ابداً با هم جـمـع 

: 1427؛ تفتازانـی،171:  1427الدین رازی،(قطب4شوندنمی
31.(

توان اینطور بیان کرد:از لحاظ شکلی می

به لحاظ دقت عرفی (نه عقلی) بین تمکین از سوی زوجه و 
دریافت مهر از سوی زوجه و تسلیم مهر از سـوی زوج و 
تمکین شده توسط زوج، تقارن به منزله لفظ ومعـنـا (کـه 

در اینجا نیز تمکین و تسـلـیـم 5فانی درهم هستند) دارند.
مهر در انتقالات ذهنی عرفی با هم تقارن دارند، و از طرفـی 
رابطه بین مفهوم تمکین و تسلیم از سـوی طـرفـیـن در 

کنند:مصداقی با هم تلاقی پیدا می

1396143، مهر 22ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 

تباین
زوجهزوج

تسلیم مهرتمکین



(زوجه)(زوج)

(در فردی از عالم خارج تمکین و تسلیم مهر)

اند خارج و که مخالفین تصور کردهبنابراین از حالت تباین
6شود.نقض کلام آنها می

حق حبس زوجهتصور ادله-2
مشهور فقها در توجیه نظر خود مبنی بر حق زوجـیـن در 

انـد، کـه امتناع از تسلیم و تمکین به دلایلی استناد کـرده
آنان مورد توجه قـرار برای داوری در بحث، لازم است ادله

بگیرد.

الف) مستندات روایی مشروعیت حق حبس
در توجیه حق حبس زوجه به دو دسته روایات عـام (کـه 
مخصوص باب مهر نیستند مثل: قاعده لاضـرر) و خـاص 

گیرد.استدلال شده است، که به ترتیب مورد توجه قرار می

روایات عام-
عامی نظیر نفی حرج و نفی ضـرر در بعضی از فقها به ادله

انـد. صـاحـب جهت اثبات حق حبس زوجه استناد نمـوده
اند:جواهر (ره) در این خصوص بیان داشته

اگر برای زوجه حق امتناع نباشد، وی متحـمـل عسـر و « 
(نجفی،پیـشـیـن: »شود و ستم خواهد دیدحرج و ضرر می

41.(
باشد دارای شرطیه میدر این استدلال، که به صورت قضیه

یک مقدم و تالی هست که در مقدم آن علت آمده است که 

امتناع باشد، در همین حالت معلولی به نام عسـر همان عدم
الواحد لایصدر منـه کند؛ زیرا طبق قاعده و حرج ایجاد می

واحد)، 171: 1427؛ حلی،26: 1428(طباطبایی،الا الواحد
همان علتی است که حیثیت واحدی در جهت ایجاد معلول 

زاده آملـی، باشد (حسنواحد (از همان جهت و حیثیت) می
امتناع، یک حیثیت واحـدی ). در اینجا نیز عدم27:  1428

شود و از همین جهـت هـم است که برای زوجه محقق می
جایگاه عسر و حرج برای او به طور طبیعی به وجود خواهـد 

آمد.

7روایات خاص-

فقهای معتقد به وجود حق حبس در عقد نکاح، عمـدتـاً از 
اند:سه روایت برای استدلال خود استفاده نموده

گوید: از امام (ع) سوال کردم راجع روایت سماعه که می-1
به مردی که همسرش پس از عقد، مهرش را برای او حـلال 
کرده است؛ آیا رواست پس از اعطای چیزی به او بـا وی 

نعم اذا جعلته فـی «آمیزش نماید؟ امام در پاسخ فرمودند: 
؛ آری، وقتی زن مهرش را بـر مـرد »حلّ فقد قبضته منه

حلال نموده است مانند آن است که زن مهرش را قـبـض 
کرده است.

استدلال به روایت فوق به مفهوم آن است؛ امـام (ع) نحوه
آن فرمودند: اگر زن مهرش را بر مرد حلال کرد، به منزلـه

تواند بـا است که آن را قبض نموده است و بنابراین مرد می
وی آمیزش نماید. مفهوم بیان امام (ع) این است که اگر زن 
مهرش را قبض نکرده باشد پس بر مرد روا نیسـت (بـدون 

).433: 1421لنکرانی،رضایت او) با وی آمیزش کند (فاضل
باشد که می8آنچه در روایت فوق آمده است، دلالت مطابقی

9اند. اما به دلالت التزامیحضرت درجواب سوال سماعه داده
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توان گفت: وقتی حضرت در جواب سوال سماعه، حـلال می
اند؛ به این معنی که، شدن مهر را به منزله قبض مهر دانسته

این زن تمکین در قبال شوهرش را پذیرفـتـه اسـت (بـه 
صورت التزامی). و در صورت سوال از حضرت اگرچه دخول 

باشد، منتها به دلالت التزامی تمکین را از دخول میو عدم
اند؛ زیرا دخول و عدم دخول التزاماً با تمکیـن زوجه پذیرفته

تمکین مناسبت دارد. بنابراین دلالت روایت سماعه بر و عدم
باشد.مفهوم، منطقی می

اذا تزوّج «بصیر از امام صادق (ع) که فرمودند: روایت ابی-2
الرجل المرأۀ فلا یحل له فرجها حتّی یسوق الیهـا شـیـئـاً 

؛ وقتی مردی با »درهماً فما فوقه او هدیه من سویق او غیره
شود مگر آنکـه زنی ازدواج نماید، فرج زن بر مرد حلال نمی

ای از آرد و مانـنـد درهمی یا بیشتر برایش بفرستد یا هدیه
). دلالت این روایـت را 357آن به او بدهد (طوسی،پیشین: 

به دلیل اینکه تکلیف به اعطای درهم و ... غیر از مـهـریـه 
است. و یا اینکه از آداب معاشرت (که مرسوم بـوده اسـت 

باشد. با دقـت قبل از دخول شوهر چیزی به زن بدهد) می
شود، چه در مفهوم مهر، چیزی است که زن مستحق آن می

در خود عقد بیان شود و یا بعد از عقد معین گـردد و یـا 
اینکه به سبب وطی این مهر معین بشود. مـفـهـوم مـهـر، 

تواند مصادیق فراوانی را به خود هست که می10مفهوم کلی
اختصاص بدهد. الفاظی که امام معصوم (ع) در روایـت بـه 

ای از آرد و ... از نوع الـفـاظ اند مانند: درهم، هدیهکار برده
متباین هستند که هرکدام از الفاظ برای مـعـنـی خـاص 

11اند.خودشان وضع شده

توانند به نحو متماثلان صورت بگیرنـد؛ الفاظ متباین هم می
یعنی اینکه دو لفظی در یک حقیقت مشترک با هم لحـاظ 

، مانند: محمد و جعفر از آن جهت کـه اشـتـراک 12بشوند
شوند، در محل بحث (انسان) دارند الفاظ متماثل نامیده می

ای از آرد و غیره هم الفاظ متبـایـن نیز مانند: درهم و هدیه
اشتراک دارند. از طرفی مـهـر مالاند که در به نحو متماثل

تواند ماهیت مالی به خود داشته باشد. بـنـابـرایـن هم می
هایی کـه در روایـت مشکلی برای تطبیق مهر بر این مثال

آمده است نیست.
امام باقر(ع) راجع به زنی که پس از فوت شـوهـرش، از -3

اش را طـلـب نـمـوده اسـت، ورثه زوج متوفا مهر و میراث
فرمودند: اما میراث، پس او حق دارد مطالبه کند. و اما مهر، 
آنچه را که پیش از آمیزش از زوج اخذ کرد، پس هـمـیـن 
است که با آن فرج زن بر مرد حلال شده است خـواه کـم 
باشد یا زیاد. زمانی که آن را قبض کرد و آن را پذیرفت و بر 

شوهر وارد شد، پس دیگر پس از آن حقی ندارد.
به این روایت مذکور اشکال شده است که آنچه زوجه را بـر 

کند عقد است و مهر در این خصوص دخالتی مرد حلال می
ندارد. یا اینکه دلالت این روایت به امتنـاع زوجـه روشـن 

کند مرد پس نیست. این روایت حداکثر بر مکروه دلالت می
از آمیزش، مهر همسرش را یا حداقل قسمتی از آن را به او 

ای کـه حملیه). قضیه287:  1409شیرازی،ندهد (حسینی
از یـک »فهو الذی حلّ للزوج به فرجها«امام (ع) فرمودند: 

موضوع (مهر) و محمول (حلّ للزوج به فرجها) و نسبتی که 
حملیه بین این دو هست تشکیل یافته است. این نوع قضیه

از نوع طبیعیه، که حکم در قضیه اگر برخورد بـا مـوضـوع 
کلی بدون نظر به افرادش شده باشـد، نـام دارد (یـزدی، 

). زمانی که مهر در روایت، 57؛ تفتازانی،پیشین: 57پیشین: 
اش با محمول (حلیت) طوری باشد که نظر بـه فـرد لحاظ
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خارج از خود ندارد بلکه طبیعت این مهر جعل شده اسـت 
در اینصورت چه در قالب فردي از عقد به ثبوت برسد و یـا 
اینکه در قالب عقد محقق نشود. دلالت مطابقی این روایـت 

تواند بر حق امتناع زوجه باشد، اما به دلالت الـتـزامـی نمی
تواند بر حـق باتوجه به طبیعت قضیه (حملیه طبیعیه) می

حبس راهی باز بکند.

ب) جنبه معاوضی مهریه
توان گفت نکاح مفهوم نکاح، میبا قرار گرفتن مهر در دایره

تـا: نوعی معاوضه میان منافع زوجه و مهر است (زنجانی،بـی
). ادعاي اجماع فقها هم برابر بضع زن که عـوضـش 7025

).41مهریه باشد، شده است (نجفی،پیشین: 
-در این دلیل مشهور، بررسی منطقی موردتوجه قـرار مـی

گیرد:
شان بـه سـه قسـم حملیه را به اعتبار وجود موضوعقضیه

کنند: ذهنیه، خارجیه و حقیقیه. قضیه حقیقـیـه تقسیم می
باشد؛ به الامر میآن است که: وجود موضوع در واقع و نفس

این معنی که، حکم را (در این قضیه) بر افراد بالفعل و هـم 
13توان حمل کرد.بالقوه می

وَآتوُا الـنِّسـَـاءَ صــَدقَُـاتـِهـِنَّ «اند: خداوند در قرآن فرموده
مهر زنان را به عنوان بخشش به آنها بدهـیـد ... 14»نِحلْهَ...
النساء موضوع قضیه قرار گرفته است، ). در این آیه4(نساء، 

باشد. در این قضیه بطوریکه طبیعت و ماهیت زن مدنظر می
حقیقه حکم اعطاء مهریه به زن، مقید به زمان خاصی نشده 
باست (چه در گذشته چه در حال چه در آینده)، مـاهـیـت 
زن مصداق این آیه شریفه است. بنابر اصاله الوجود، آنـچـه 

باشد هـمـان وجـود که اصیل (منشأ اثر) در عالم خارج می
باشد. ماهیت زن چیزي غیر از وجودش نـیـسـت کـه می

فوق این ماهیت زن در قبال مـهـریـه، باتوجه به آیه شریفه
تواند باشد؛ زیرا که قبـل از ازدواج چیزي غیر از بضع نمی

چیزي غیر از بضع در قبال مهریه در هنگام ازدواج نـبـوده 
است. به همین خاطر بعضی از مفسرین (براي تأیید نـظـر 

انـد کـه: سوره مبارکه نسـاء آورده24مذکور) در ذیل آیه
در قبال چـیـز »فآَتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ فَریِضَۀ«در اجرمنظور از 

). و در روایت نـیـز 129: 1364دیگري قرار بگیرد (قرطبی،
که زن در عقد نـکـاح »لأنّ المرأۀ بایعۀ نفسها«آمده است: 

).50: 1386را به فروشنده تشبیه کرده است (صدوق،

ج) اجماع فقها
-بعضی از فقها در مسئله مورد بحث به اجماع استناد کـرده

). باتوجه به مخالفت بعضـی از 591ادریس،پیشین: اند (ابن
فقهاي امامیه مانند: صاحب حدائق، مرحوم مقدس اردبیلـی 

) از اجماع اصطلاحی در اصـول 7025و ... (زنجانی،پیشین: 
ایم.فقه خارج شده

تصور قلمرو حق حبس، شرایط و مسقطات آن-3
الف) تصور قلمرو حق حبس

مقصود ما از قلمرو حق حبس این است که حـق امـتـنـاع 
شود: آیا منظور از آن تنها امتناع زوجه شامل چه اموري می

از مواقعه (تمکین خاص) یا مطلق استماعات (تمکین عـام) 
شود؟ اکثر فقهاي امامیه در بیانشان، تمـکـیـن را شامل می

فلـهـا «اند. در بعضی از منابع آمده است: عام را لحاظ کرده
تـا: (مفید(الف)، بی»ان تمنع نفسها منه حتیّ تقبض مهرها

). در عبارات دیگر همین تعبیر آمده است (خـوانسـاري، 37
؛ 269؛ حلیّ،پـیـشـیـن: 353؛ کرکی،پیشین: 424پیشین: 
). و 286:  1415؛ علم الهـدي،229:  1379خمینی،موسوي

فلها الامـتـنـاع مـن «در بعضی دیگر از منابع آمده است: 
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(عاملی،پیشیـن: »التمکین حتّی تقبض مهرها بتمامه اتفاقاً
-تصریح به تمکین عام مـیتمامه). در اینجا تعبیر به 194

باشد. در بین فقهای معاصر هم، تمکین عام را در مسـئـلـه 
اند: در جواب سوال اینکه: آیا حق امتناع و مـنـع بیان کرده

تواند از کلیـهزوجه منجر به عدم انجام زناشویی است یا می
ای: ... مطلقـاً اله خامنهتکالیف زوجیت استنکاف نماید: آیت

از تمکین خودداری کند و منجر به تـمـکـیـن از دخـول 
). 9021(گنجینه آرای فقهی قضایی، کد سوال، 15نیست...

انـد؛ و دیگر مراجع نیز تعبیر مشابه به تمکین عام داشـتـه
: 1381قضائیه،آیات عظام: بهجت (مرکز تحقیقات فقهی قوه

97.(
در مقابل مشهور، بعضی دیگر نظر به تمکین خـاص روی 

اند. در بعضی از منابع آمده است:آورده
(انصاری،پـیـشـیـن: »لها الامتناع من الدخول قبل قبضه« 

انـد از ). و بعضی از فقهای معاصر به این نظر فتوا داده265
اله سیستانی (مـرکـز اله میرزاجواد تبریزی، آیتجمله: آیت

).97تحقیقات فقهی قوه قضائیه،پیشین: 
آیا مفهوم تمکین کلی است یا جزئی؟ مفهـوم جـزئـی آن 

تواند به عنوان شریک برای معنی یـک است که: چیزی نمی
که بر یک شخص فقط علََـم زیدلفظ تصور بشود مثل: لفظ 

شده است، در مقابل مفهوم کلی که مقتضی عدم شـرکـت 
). دیگر 35فرد دیگر نباشد مثل لفظ انسان (طوسی،پیشین: 

؛ 32اند (حلی،پیشیـن: مناطق هم همین تعبیر را ارائه داده
). در اینجا مـفـهـوم 166؛ کاتبی،پیشین: 31یزدی،پیشین: 

شود مـخـصـوص هـمـان تمکین، آنچه به ذهن تبادر می
استمتاعات خاص (مواقعه) است نه مطلق آن؛ بـنـابـرایـن 

مفهوم تمکین جزئی خواهد بود.

ب) شرایط حق حبس
از شرایط تحقق حق حبس زوجه عبارتند از:

حال بودن مهر-
یکی از شرایط حق حبس زوجه، مهریه باید حال باشد والاّ 

دار) باشد حق امتناع ندارد (طوسی،پیـشـیـن: مؤجل (مدت
-). در اعتبار این شرط هم اجماع هم داریم (مـیـرزای313
مهمی که در اینجـا وجـود دارد ). نکته546:  1413قمی،

اینکه اگر مهر موجل بوده و مدت آن منقضی شده باشـد و 
در این مدت هم آمیزش نشده باشد، آیا با حلول اجل (کـه 
-زوجه حق مطالبه مهر داشت) زوجه حق حبس پیدا مـی

کـنـد؛ بـه اند که حق حبس پیدا نمیکند؟ اکثر فقها گفته
خاطر آنکه تا قبل از اجل، تمکین بر او واجب بـوده و در 

). امـا بـایـد 547گیرد (همان، اینجا استصحاب صورت می
گفته شود که عرضی لازم آن است: چیزی که عقلاً جدا از 

مثل فرد بودن برای عـدد سـه. در 16شوداش نمیموضوع
دانـیـم زوجه مـیرا دلیل مطالبهاجلمحل بحث نیز وقتی 

زوجه مبتنی آن اسـت، یک عرض لازمی است که مطالبه
تواند از او جدا شود. هم اینکه اجل او آمـده این اجل نمی

مستحق وصول مهر خواهد بود.

17تعیین مهر-

اند که در صورت تعیین مهر، عقد نـکـاح مشهور فقها گفته
تواند زوجه تا وصول مهر کند و میماهیت معاوضی پیدا می

؛ 424از تمکین خودداری نماید (خـوانسـاری،پـیـشـیـن: 
). بنابراین اگر در عقدی ذکر مهر نشـود 424نجفی،پیشین: 

مانند آن است که زوجه بضع خود را مجانی تملیک کرده و 
اقدام، اقدام به اسقاط حق حـبـس نـمـوده براساس قاعده

اند که حق حبس در فرض عـدم ها گفتهاست. البته بعضی
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تعیین مهر نیز ثابت است. ماهیت حق حبس برای زوجه به 
شود. قیاس شکل اول بـه ایـن حقیقیه ثابت مینحو قضیه

ای دارای مـهـریـه اسـت دهد: هر زوجـهصورت روی می
شود ای به وصف حق حبس محقق می(صغری) و هر مهریه

(کبری) که نتیجه آن: هر زوجه به وصف حق حبس محقق 
باشد.می

در استدلال فوق، به لحاظ مواد قیاس باید گفت: در اینـجـا 
به نحو فطریات استدلال شکل گرفته است. قضیه فطـریـات 

قضـایـایـی کـه »و هی القضایا التی قیاساتها معها«یعنی: 
باشد (عقل به مجرد تصـور قیاس این قضایا با خودشان می

-دو طرف قضیه ـ موضوع و محمول ـ حکم به نسبت نمـی
کند بلکه در خود قضایا یک قیاس مخفی که حد وسط بین 

؛ 112باشد وجود دارد) (یزدی،پیشیـن: دو طرف قضیه می
). قیاس مخفی این استدلال به ایـن 116سبزواری،پیشین: 

شکل است: زوجه به ماهیت خودش استحقـاق ایـن حـق 
( ؛ بنابراین هرچند مهریه ذکر نشـود 18حبس را دارد (ماهیتاً

گردد.باز هم حق حبس برای زوجه مقرر می

ج)تصور مسقطات حق حبس
-برای اینکه حق حبس زوجه ساقط بشود مواردی ذکر مـی

گردد:

تسلیم مهر توسط زوج-
در اینجا بحثی وجود ندارد که زوج مهر را به زوجه بـدهـد 

19ماند.دیگر حق حبسی برای زن باقی نمی

تمکین زوجه-
مشهور فقهای شیعه قائل هستند که تمکیل زوجه مـوجـب 

). در 393:  1417سقوط حق حبس خواهد شد (طـوسـی،
تواند از تمکین خـودداری اند: زن میها فرمودهمقابل بعضی

نماید تا مهر را قبض نماید، وقتی که مهر را قبض کرد دیگر 
). تمکـیـن اثـری بـر 510:  1410حق امتناع ندارد (مفید،

اسقاط حق حبس ندارد بلکه حق حبس از تمکین، به عموم 
). یـا 1410هندی،پیشین: نفی ضرر پا برجاست (فاضلادله

اینکه گفته شود که مهر در برابر مطلق بضع نیست بـلـکـه 
مهر در برابر جمیع منافع زوجه است که امری تـدریـجـی 

). حاجی سبزواری در 170:  1412باشد (حلی،الحصول می
فرمایند: لفظی که جزء آن لفـظ بیان تعریف لفظ مرکب می
). در 20(سبزواری،پیشیـن: 20بر جزء معنایش دلالت کند
شود: حق امتناع زوجه از تمکیـن محل بحث وقتی گفته می

باشـد) (چه عام چه خاص ـ قدر متیقن: خاص در هر دو می
مرکب تشکیل یافته است که دلالتی هم از ایـن یک جمله

آید. ذهن انسان در دو زمان ایـن مرکب به وجود میجمله
گیرد و هرکدام دلالتی بر معنایش تصور جمله را در نظر می

شود:می
الف) زمانی که قبل از تمکین زوجه صورت بگیرد (کـه یـک  

شود)؛ معنی ـ حق امتناع زوجه از تمکین ـ فهمیده می 
گیرد. در ایـن ب) زمانی که بعد از تمکین زوجه صورت می

مرکب نخواهد بود و حالت دیگر معنی تمکین با این جمله
زند؛ زیرا که یک جـزء آن مرکب را به هم میاساس جمله

21مرکب (تمکین) توسط زوجه صورت گرفته است.جمله

اعسار زوج-
فقهای امامیه برای اعسار زوج تأثیری در حق حـبـس قـائـل  
نیستند؛ به خاطر اینکه مقتضای ماهیت معاوضی مهر هـمـیـن  
است و عجز از پرداخت مهر به این ماهیت ربطی ندارد و آن را  

کند. و در بین فقهای معاصر همین نظر را تـأیـیـد  ساقط نمی 
و  16سؤالات فقهی قضایی، کد سـوالات:  اند (گنجینه نموده 
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). در مقابل بعضی مثل ابن ادریس از مسـقـطـات حـق  7958
ادریس،پیـشـیـن:  کند (ابن حبس را معسر بودن زوج معرفی می 

591.(
وإَِنْ کَانَ ذُو عُسْرۀَ فَنَظِرَۀ إلَِى «فرمایند: خداوند در قرآن می

) و اگر (بدهکارتان) تنگدست بـاشـد 280(بقره/»مَیسَرۀَ...
پس تا (هنگامی) گشایش مهلتی (به او بدهید).

شریفه، جزء قضایـاي مشـهـورات اسـت. مضمون این آیه
قضایاي مشهورات: قضایایی که بین مردم شـهـرت دارد و 

خاصی از آنان این قضایـا تمامی عقلا و یا اکثر آنها یا طائفه
و در منابع منطقی همیـن مضـمـون 22کنند.را تصدیق می

). 120سینا،پیشیـن:؛ ابن127آمده است (سبزواري،پیشین: 
اموال مدیون معسر چیزي است که مشهور عقـلاء (سـیـره

اند، اما حق حبس آنچنان که قبل عقلاء) به آن اذعان نموده
باشد. بنابراین بین ایـن دو جزء قضایاي فطریات می23آمد

-قضیه تفاوت آشکاري وجود دارد. با این بیان، کـلام ابـن
رسد.ادریس درست به نظر نمی

بررسی منطقی مبانی حقوقی حق حبس زوجه
هر یک از بایـع و «دارد: بیان می377قانون مدنی در ماده 

مشتري حق دارد از تسلیم مبیع و یا ثمن خودداري نمایـد 
در معاوضـات هـر »تا طرف دیگر حاضر به تسلیم بشود ...

یک از طرفین حق دارند مادام که طرف مقابـل عـوض را 
تسلیم ننموده از تسلیم خودداري کند که در اصطلاح فقـه، 

). باوجود 254:  1374داماد،شود (محققحق حبس گفته می
بینی نـمـوده این، در باب نکاح براي زوجه حق حبس پیش

همین قانون بیـان داشـتـه اسـت. 1085است و در ماده 
بنابراین از نظر حقوقی و باتوجه به قانون مدنی، حق حبـس 

در باب نکاح مخصوص زوجه است و زوج از چنیـن حـقـی 
هاي فقهی گذشت این برخوردار نیست، که با آنچه در بحث

فقهی همخوانی ندارد. به همـیـن نظر قانون مدنی با نظریه
1085منظور لازم است نظریات حقوقدانان را در ذیل ماده 

ق.م بررسی بشود.1086و 

ق.م1085تصور ماده -1
دارد: بـیـان مـی1085گذار در قانون مدنی در ماده قانون

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی کـه زن می«
در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مـهـر او 

. »حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخـواهـد بـود
گذار در نحوه تـدویـن سوالی که مطرح است اینکه آیا قانون

قانونی شرایط منطقی را رعایت کرده است یا نـه؟ این ماده
براي پاسخ به این پرسش لازم است که به بررسی منطـقـی 

مفاد این ماده پرداخته شود.

ق.م1085الف) مقدمه بررسی منطقی ماده 
آید:شرطیه در میقانونی به این شکل قضیهاین ماده
تواند تا مهر به او زن حال باشد (شرط دوم) او میاگر مهریه

تسلیم شود (شرط اول) از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر 
باشد؛ زیرا که قضـیـه دارد امتناع کند. این قضیه، مهمله می

مهمله یعنی: زمان و احوال بطور کامل (در خـود جـمـلـه
). اما باتـوجـه 51سینا،پیشین: شرطیه) مشخص نیست (ابن

اداره کل حقوقی، که این نوع حق را براي زن یک به نظریه
). و بر ایـن اسـاس 286:  1392داند (نسرانی،نوع امتیاز می

مهملـه قضیه مهمله به نحو امتیاز مشکلی ندارد؛ زیرا قضیه
زمانی مشکل دارد که معلوم نباشد که حکم در قضیه بر چه 

توان گـفـت: زن گیرد. به این صورت میاساس صورت می
تواند اگر مهر به او تسلیم نشده و حال بـودن مـهـر از می
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اش استفاده کند و هرگاه زن از امـتـیـاز امتیاز گرفتن حق
گرفتن حقش استفاده کند از ایفاء وظایفی که در مـقـابـل 

تواند اگر مهـر شوهر دارد امتناع بکند؛ که نتیجه آن، زن می
به او تسلیم نشود و حال بودن مهر از ایفاء وظایفی کـه در 

مقابل شوهر دارد امتناع کند.

ق.م1085ب) ایراد منطقی ماده 
قانونی دچار شـده گذار در این مادهای که قانونیک مغالطه

باشد.اشتراک لفظی میاست، مغالطه
منظور از اشتراک لفظ آن است که: یک لفـظ صـلاحـیـت 
داشته باشد که بیش از یک معنی را بفهماند و نیز بیـشـتـر 

-بـاشـد (ابـنافتد از همین نوع مـیمغالطاتی که اتفاق می
قانونی از کلـمـاتـی مـثـل: ) در این ماده13سینا،پیشین: 
که روشن نیست که آیا بطور کامل قـبـل از تسلیم نشده

وظایفدخول، مهر را باید بدهد یا خیر؟ و همچنین در واژه
ای است عام، که در دو معنای تمکین خاص و عـام که کلمه

گیرد. بیشتر حقوقدانان این واژه را بـه مورد استفاده قرار می
؛ گرجـی و 394:  1377اند (امامی،تمکین خاص قصد کرده

-؛ قاسم178:  1380؛ صفایی و امامی،276:  1384همکاران،
). و بعضـی 131:  1379؛ دیانی،380: 1382زاده و همکاران،

اند و از ظاهر از آنان این نظر را دیدگاه فقهای امامیه دانسته
اند و آن را مخالف با نظر فـقـهـا ق.م انتقاد کرده1085ماده

). بنابراین در خود کلام 154(کاتوزیان،پیشین: 24انددانسته
حقوقدانان هم به روشنی مطلب معلوم نیست که مـراد از 

وظائف چیست؟

ق.م1086تصور ماده -2
اگـر زن «بیان شده اسـت: 1086در قانون مدنی در ماده 

قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایـفـی کـه در 

تواند از حکـم مـاده مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی
ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد و قبل استفاده کند، مع

.»ساقط نخواهد شد
گیرد:فوق مورد بررسی قرار مینکات منطقی در این ماده

نظر اکثر فقها امامیه این بود که تمکین زوجه مـوجـب -1
گذار در ایـن سقوط حق حبس زوجه خواهد بود که قانون

ماده از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.
که در این ماده آمده است، ایـن به اختیار خوددر واژه -2

آید که اگر زوجه به اکراه و اجبار تمکین کـنـد به ذهن می
تأثیری در اسقاط حق حبس ندارد. در مقابل، وضعیت زوج 

اند:شود که بعضی از حقوقدانان فرمودهبه این حالت می
اگر زوج به اکراه یا اجبار، مهر را بپـردازد، پـس از زوال « 

گیری آن را ندارد؛ زیرا زوجه پـس اکراه یا اجبار حق بازپس
از عقد مالک مهر شده است و بیرون آوردن مال از تصـرف 

باشد هرچند با توسـل صاحب آن بدون رضایت او مجاز نمی
؛ صفایی 398(امامی،پیشین: »به اکراه به دست آورده باشد

). توجهی که در اینجا لازم است اینکه 180و امامی،پیشین: 
در یک طرف زوجه با تمکین تصور بشود. و در طرف دیگـر 

25قسم تقـابـل4زوج با پرداخت مهر تصور بشود. در منطق 

ـ 4ــ ضـدیـن 3ـ ملکه و عدم ملکه 2ـ نقیضین 1داریم: 
متضایفین، اما در محل بحث ما به دو قسم ملکـه و عـدم 

گیرد. به اینکه زوجه با حالت اکراه ملکه و ضدین صورت می
(که قصد زوجه در کار وجود دارد بنابراین به نحو ملـکـه و 
عدم ملکه است زیرا که توانایی عدم انجام تمکین را دارد) و 
اجبار (که قصد زوجه در آن کار نیست پس به نحو ضـدان 
در مسئله هست) گره با حالت زوج در حالت تمکین خورده 

توان تصویر فوق را ترسیم نمود:است. به این شکل ذیل می
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حالت ملکه و عدم ملکه-1
(مثل: بینایی و نابینایی)

(زوج)(زوجه)

خواهد)خواهد)     (تمکین اکراهی)    (تمکین می(تمکین نمی

حالت ضدین-2
(مثل: سردي و گرمی)

(زوج)(زوجه)

خواهد)(تمکین اجباري)                                (تمکین می

توان پذیرفت که در حالـت اکـراهـی و در اینجا چطور می
اش مورد پذیرش نیست (حق حبـس اجباري، زوجه تمکین

شود) ولی در حالت اکراهی و اجباري، زوج کـه ساقط نمی
تواند بـه پرداخت مهر کرده است مورد پذیرش است و نمی

مهري که به اجبار و اکراه به زوجه داده است رجوع کند. در 
صورتی که در شکل فوق معلوم است در حالت اکراهـی بـا 

حالت زوج و زوجه ارتباط دارد، حداقل بـایـد در حـالـت 
اجباري زوج بتواند به مهر رجوع کند.

گیرينتیجه
درخصوص حق حبس از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی دو 
نظر میان فقها و حقوقدانان مطرح شده است. مطابق نـظـر 
مشهور فقهی، زوجین (هر دو) از حق حبس بـرخـوردارنـد. 
مطابق نظر برخی فقها، هیچکدام از زوجین حـق حـبـس 
ندارند، و از نظر حقوقدانان برخی موافق، و برخی مخالف بـا 
وجود حق حبس هستند. قلمرو حق حبس از نظر قـانـون 
مدنی معلوم نیست و دچار مغالطه شده اسـت، امـا نـظـر 
مشهور فقها با رویکرد مطلق استمتاعات هماهنگ است. از 

شود که مهر در ضمن نظر فقها، حق حبس زمانی ایجاد می
عقد تعیین شده باشد، ولی قانون مدنـی بـه ایـن شـرط 

بـاشـد. نپرداخته است و نظر درست هم با قانون مدنی مـی
مطابق نظر مشهور فقهاء، اعسار زوج تأثیري در سقوط حـق 

توان تعدیـل کـرد و حبس زوجه ندارد ولی این نظر را می
قائل به تقسیط کردن مهر و تمکین زوجه شد. مطابق نظـر 
مشهور فقها، مقصود از تمکین مسقط حق حبس، تمکـیـن 

دچار مغالـطـه خاص است؛ ولی قانون مدنی، با واژه وظایف
شـود شده است. از نظر فقهی، حق حبس زمانی ایجاد مـی

که مهر در ضمن عقد حال باشد و قانون مدنی هم به ایـن 
قانـون مـدنـی ایـران، 1085باشد. در ماده نظر موافق می

گذار بیان شده اسـت موضوع حق حبس زوجه در نظر قانون
که البته با مشکل منطقی به نام مغالطه اشتـراک لـفـظـی 

قانون مدنی ایران، موضوع 1086روبرو گشته است. در ماده 
ساقط شدن حق حبس با تمکین زوجه مورد بررسـی قـرار 
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ای که مورد بحث حقوقدانان در گرفته است که البته مسأله
ذیل این ماده قانونی واقع شده است اینکه در حالت اکراه و 
اجبار اگر زوج مهر را بپردازد پس از زوال این دو حـالـت، 
زوج دیگر حق رجوع به مهر را ندارد؛ اما با بررسی منطقـی 
صورت گرفته فهمیده شد که حداقل در حالت اجبـار زوج 

بتواند به مهر رجوع کند. 
در بحث معسر بودن زوج از پرداخت مهریه در زمان مطالبه 

اند که اعسار زوج موجب اسقاط حـق زوجه، کسانی که قائل
رسـد؛ شود از لحاظ منطقی صحیح به نظر نـمـیحبس می

زیرا که بین معسر بودن زوج (جزء قضایای مشـهـورات) و 
حق حبس (جزء قضایای فطریات) تفاوت منطـقـی وجـود 
دارد. سؤال اینکه: اگر مهر مؤجل بوده و مدت آن منقـضـی 
شده باشد، آیا با حلول اجل (که زوجه حق مطالبـه مـهـر 

کند؟ به لحاظ مـنـطـقـی داشت) زوجه حق حبس پیدا می
یک عرضی لازم اتفاق افتاده است که به محض اجل وصول 

شود.مهر مهیا می

نوشتپی
المهر تملکه المراۀ بالعقد ... و لها ان تتصرّف فیه قبل قبضه بالبیع و 1

الهبه و ما شاءت من انواع تصرفات.

رسد که این تعدد نظرات در محاکم به تعدّد آرای فقـهـی به نظر می2
گردد؛ برای نمونه ابن جنید اسکافی بر خلاف نـظـر مشـهـور باز می
شـود و نصـف اند: با صرف عقد نکاح، زن مالک نصف مهر میفرموده

).223: 1404شود (اسکافی،دیگر مشروط به آمیزش با شوهر می

). 38:  1365(طـوسـی،»یلزم منه ان یکون قسم الشیء قسیماً له« 3
آید از این تقسیم (حق حبس) که قسم شیء (در باب بـیـع) لازم می

قسم همان شیء (در باب نکاح) بشود.

المفهومین اللذین لایجتمع احدهما مع الآخر فی فـرد و تکون بین« 4
.»من الافراد ابداً

لفظ و معنا فانی یکدیگر و یک شیء (به لحاظ عـرفـی) مـحـسـوب 5
شوند.می

ولی همچنان اشکال معاوضه بودن در یک قسم مقسم که در جـهـت 6
اول بیان شد همچنان باقی است، الا اینکه معاوضه در باب بیع و بـاب 
نکاح را به نوعی متفاوت از هم بدانیم؛ بگویم که در بیع بین مشتری و 

باشد.بایع و در نکاح بین زن و شوهر مطرح می

روایاتی که به طور خاص (منحصراً) راجع به مهر هستند.7

اش تطابق کرده بـاشـد لفظی بر تمام معنای موضوع-دلالت مطابقی8
: 1362؛ طوسی، مـلاـصـدرا،18؛ سبزواری،پیشین: 82(کاتبی،پیشین: 

4.(

شود، مراد متکلم لازم آن مـعـنـا گاهی لفظ بیان می-دلالت التزامی9
انـد (خارج معنای موضوع له) است که لفظ را در مقابل آن وضع نموده

باشد.مثل لفظ انسان که مقصود (گاهی) ضاحک (خندان) می

تـوانـد صـادق مفهوم کلی آن چیزی است که برای افراد کثیره می10
باشد. مانند مفهوم کلّی انسان که افراد زیادی مثل: زید، بکر و... دارد.

.»ان یکون کل واحد منها موضوعاً لمعنی مختص به فهی متباینه«11

.»هما المشترکان فی حقیقۀ واحدۀ بما هما مشترکان«12

یکون وجوده فی نفس الامر و الواقع، بمعنی الحکم علـی الافـراد « 13
.»المحققۀ الوجود و المقدرۀ الوجود معاً

نحله در لغت به معنی بخشش و عـطـیـه آمـده اسـت (راغـب 14
).1826: 1420؛ جوهری،403: 1404فارس،؛ ابن795: 1404اصفهانی،

از ایشان نظر دیگری هم اظهارنظر شده است که مراد از تمـکـیـن، 15
).98: 1381تمکین خاص است (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه،

.»ما یمتنع انفکاکه عقلاً عن موضوعه«16

تحلیل منطقی حق حبس در حوزه نکاح152



اگر در عقد نکاح طرفین بر سر مهر توافق کنند و آن را تـعـیـیـن 17
» مهر المسمیّ« و مهر را »  مفروضۀ المهر«نمایند این زوج را اصطلاحاً 

گویند و اگر طرفین بدون ذکر مهر عقد نکاح را جاری نمایـنـد یـا می
گویند.اینکه تعیین آن را به آینده موکول کنند زوجه را مفوضه می

در جهت دوم در مبحث دوم مطلب بیان شد.18

ی سالبۀ المحمول را به سلب حمل مـعـنـا مرحوم مظفر (ره) قضیه19
اند مانند: هوا غیر فاسد نیست. این بیان در نوشتـار بـه صـورت کرده

آید: حق حبس زوجه با عدم تسلیم مـهـر قضیه سالبۀ المحمول در می
شود، بنابراین با تسلیم مهر محمول این قضیه، تغییر پـیـدا تسلیم نمی

گردد.کند و حق حبس ساقط میمی
.»مرکبٌ ما دلّ جزؤه علی جزءٍ لمعناه«20
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